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Abstract 
The concept of "self" and its components, and self-knowledge, are important 

topics in sciences such as mysticism, philosophy, and psychology. From a mystical 

perspective, both, attributes and form of truth, as well as the form of the universe, 

are gathered in the human being. Understanding the origin and status of man in 

existence, his nature, physical and spiritual dimensions, and his individual 

characteristics and capabilities are among the topics of self-knowledge. The 

importance of self-knowledge is that to know God and understand other science, 

one must first know oneself and self-knowledge and a correct relationship with 

oneself are necessary for the formation of a person's relationship with God, society, 

and nature. This article studied self-knowledge and its role in the quality of human 

life in the stories and parables of the Masnavi by using a descriptive analysis 

method. The findings show if a person knows its own essence and status in 

existence, the truth of existence, its strengths and weaknesses, and live based on 

knowledge. He can live a good life and stay away from delusion, suffering, and 

mental, psychological, and biological turmoil. Rumi considers knowing one's own 

essence to be the most important principle for liberation from ignorance and he 

believes that knowledge is effective if it helps a person recognize his true nature 

and elevates him to his proper position in existence. Rumi considers ignorance to 

be the cause of human suffering and imperfection and complains about it, but he 

does not deny the role of other influential factors in this regard. After criticizing 

and diagnosing crises and human suffering, Rumi offers guidance and solutions.  
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 زیستی در مثنوی مولاناخودشناسی و نیک

 1 یوسفی عزیزه

 چکیده  

چـون عرفـان    هاییدانش مهماز موضوعات و خودشناسی، آن  دهندهتشکیلو عناصر  «خود»مفهوم 
صـورت عـالم در   و هـم   ،است. از دیدگاه عرفانی، هم صفات و صـورت قـ    شناسیو روان و فلسفه

ابعـاد  ، انسـانی  ماهیت و ققیقـت  جایگاه انسان در هستی، اصل و شناختاست. شدهوجود انسان جمع
، از موضـوعات  انسـان  هـای فـردی  خصوصیات و قابلیـت  ی وز جسمانی و روقاناعم ا انسانوجودی 

 انجامـد و میهای دیگر شناخت دانش، به معرفت خدا و خودشناسیفرایند  ازآنجاکه .خودشناسی است
و طبیعـت اسـت،    جامعـه گیری ارتباط انسان با خـدا،  با خود، مبنای شکل تعاملخود و نحوه شناخت 

روش توصیفی و تحلیل محتـوا، خودشناسـی و   پژوهش قاضر، به  .یابدمی خودشناسی اهمیت خاصی
عنـوان ابـزار آموزشـی مولانـا     به های مثنوی، کهو تمثیل هازندگی انسان را در قصه کیفیت نقش آن در

 گـردد، هستی واقفدر خود  جایگاهبه اصل و انسان اگر  ها. بنابه یافتهاستکردهمطالعه روند،شمارمیبه
عملی خـود را بـر مبنـای فهـم     زندگی بشناسد و خود را و قوت  و نقاط ضعف وجودی، ابعاد ققیقت

را  زیسـتی نیـک  تواندگذاشته و می اودر سطح کیفی زندگی  بنیادی ینقش، کندریزیدرستی از خود پی
صل مولانا شناختن ابماند. های فکری، روانی و زیستی مصونکند و از گمراهی و رنج و آشفتگیتجربه

دنیایی در صـورتی  های و معتقد است که کسب دانش شناسدترین اصل عبور از جهالت میخود را مهم
اش در هسـتی  بود که در خدمت شناخت اصل انسان و رساندن او بـه جایگـاه شایسـته   کارساز خواهند

-انسان شکایتعنوان سرمنشأ رنج و عدم کمال به جهالت آدمیولانا پیوسته از با وجود این که م. باشند
 کند.  انکارنمی مؤثر دیگر را در این زمینه، عواملکند، ولی نقش می

 زیستی.   نیکتمثیل،  رنج، : مثنوی مولوی، خودشناسی،هاهکلید واژ
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 یشگفتارپ

مهمـی   از موضوعات بنیادی و « من کیستم؟»( به معنی خویش و خویشتن و پرسش Self« )خود»
های آن را کشـف و  لفهمؤ اند تاکوشیده شناسیی چون فلسفه، عرفان و روانعلوم مندانکه اندیشاست 

خودشناسـی،  کنـد.  تعریف کنند. بحث خود، باب خودشناسی یا خودکاوی یا معرفـت نفـر را بـازمی   
، اسـتعدادها،  هـا نگرشبردن به ماهیت و ققیقت، جایگاه انسان در هستی، پیاصل و بر شناخت علاوه 

شـود. در عرفـان اسـلامی    مـی انسـان را هـم شـامل    هـای هـا و دیگـر جنبـه   وتها و ق ـعواطف، ضعف
که شناخت خـود  ازآنجاهای دیگر است. شناخت دانش ، راهی به سوی خداشناسی و مقدمهخودشناسی

 ،از سوی دیگر نوعان و طبیعت است،همبا خدا،  گیری ارتباط انسانو نحوه ارتباط با خود، مبنای شکل
خودشناسی و مـدیریت رفتـار انسـان بـا خـود       ،رواز اینگی فرد نقش بنیادی دارد، در سطح کیفی زند

خود یا نفر با مطالعه انسان و بـا   مطالعه ،مولانادهد که در نگرش میمثنوی نشاناهمیت خاصی دارد. 
گفـت همـه جریانـات و    تـوان و می در مجموعه هستی قرین است اشنشان دادن او در جایگاه شایسته

-ان در عالم همه چیز را هم فراموشفیه برآن است که انسمادر فیهچرخد. او قات بر محور خود میاتفا
ذیرفتن آن بـر  دارد که انسان به پ ـند که در این عالم رسالتی بردوشکیست، اما نباید فراموشکند باکی ن

  :  استیافتهموجودات دیگر کرامت 
 

ــانی  ــه قیمــــت ورای دو جهــ ــو بــ  تــ
 

 دانـــیخـــود نمـــیکـــنم قـــدر  چـــه 
 

ــویش ارزان  ــروش خــــــــ  مفــــــــ
 

ــران    ــر گــ ــو بــ ــه تــ ــاییکــ  بهــ
 

 (39: 1400)موقد،   

ل و است؛ ولی اغلب افراد عوامزیستی بودهبال زندگی خوب و نیکدنبشر در طول تاریخ همواره به
انـی  دانـش پیشـرفت فراو   دامنـه ر رفـاهی و  از نظ امروزی اند؛ انساننکردهموانع مؤثر بر آن را شناسایی

از نتایج این غفلـت، عـدم    است.انجامیده غفلت از خودبه در برخی مواقع ولی همین عوامل  استکرده
یعـت و  های دیگـر، طب پیشرفت انسان در برقراری رابطه با خود است و بر این اساس در تعامل با انسان

وجودی انسـان مـدرن    مسائل بنیادی و که برخیرسد مینظرچنین بهاست. شدهخدا نیز با چالش مواجه
ای، امروزی، همان مسائل عصر مولانا و قبل از اویند؛ خودناشناسی، اقساس تنهـایی، مشـکلات رابطـه   

های انسـان گذشـته را انسـان    های خود و بسیاری از دغدغهقرص، عدم شناخت و کاربست توانمندی
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هـای  و قیـات او پیییـدگی  چه انسان بر این اساس، در جهان معاصر، اگرکشد. میدوشهم به امروزی
تواند راهگشای بشـر در مـدیریت بهتـر خـود و     ویژه مثنوی مولوی میخاص خود را دارد، ادبیات و به

مولانـا  (. 23کند که بعد از ما مثنوی مرشد طالبان گردد )همان: میتش باشد. سپهسالار از مولانا نقلقیا
را با تمام پیچ و  انسان ها و اشارات مختلفز سمبل، با استفاده ایمثنوی هاقصهدر  گردانی است کهآینه
ای کـه  و به خواننـده  کندمی، بازنماییاو یمختلف زندگ یایها و زواچالشهای رفتاری و فکری و خم

هـا و اشـارات سـمبلیک و    بعـد از دریافـت پیـام   دهـد  میامکانکند، میمسیر عملی خودشناسی را طی
خودارزیـابی و در  خودشناسـی،  به  ( و1: 1384د )مصفا، در خود بکاو ها رااستعاری مولانا، مصداق آن
نـارر   ،گرددمیآغازبا نقد قال انسان  یداستان مثنو نیکه اول نیابپردازد.  خود نهایت به اصلاح و تغییر

مـا در معنـای انسـان    ، «نقـد قـال مـا   » به استاد و مشاوری دلسوز، چوندارد  است که مولانا بنا نیبه ا
جهت رشد و هایی راهکارشناسی، او در کنار ارزیابی خردورزانه و آسیب ، بنشیند.مکانیی و فرافرازمان

ها و سیر به سـوی  تعالی انسان در راستای ساختن یک زندگی سالم و کامل و رهایی از رنج و آشفتگی
-امکـان ت فکری غنی آن، به خواننـده  ساخدهد. ماهیت چندبعدی تمثیل و ژرفمیزیستی پیشنهادنیک
-لطیف و عالی انسانی را بـه  هایدهد تا در ورای آن، اوج پرواز اندیشه مواج و بلند مولانا و هیجانمی

هـای  هـا و بحـران  قرار و ملتهب انسان برای رهایی از رنـج های روح بینشیند و در دل کشمکشنظاره
توسـت و  ، از خـود  های مولانا را به گوش دل سپارد که هر ضمیرت، ناخوش و خـوش مختلف، نهیب

 (.3445-3/3446) ایای، آن را خود رشتهاگر به خاری خسته

 های پژوهشپرسش

البتـه  - آشفتگی، رنـج  سرمنشأ دهد که از منظر مولاناها پاسخقصددارد به این پرسشجستار قاضر 
رهـایی  قالی انسان چیست؟ پیشنهاد مولانا بـرای  زیستی و عدم نیکو عدم نیک -نه صرفا رنج عرفانی

ها، قادر به شـناخت کامـل خـود هسـتند؟ و آیـا      از رنج و بهبود کیفیت زندگی چیست؟ آیا همه انسان
 ؟رسدمیخودشناسی  بهدانش  انسان با کسب

 پیشینة پژوهش

بررسـی تطبیقـی خودشناسـی و خودآگـاهی از     »( در ضمن مقاله 1402محمودی، وکیلی و فعالی، )
اند که از طری  راهکارهای عینی در دسترس، نظیـر  ای دریافتهیسهبه روش مقا« نگاه ابن عربی و یونگ

( در مقالـه  1402الصـالح و رون ) (. 1402توان به شناخت خود رسـید.  ذکر و فکر و آگاهی درونی می
انـد کـه   دادهبـه روش توصـیفی تحلیلـی نشـان    ، «مقایسه مفهوم خودشناسی در نگرش مولوی و جامی»

وصول بـه قـ  از طریـ  خودشناسـی شـروطی را بـرای تحقـ  ایـن امـر          بر  تأکیدمولوی و جامی با 
شناسـی در  بررسـی مفهـوم خود  »( در مقالـه  1402پور، فرامرزقراملکی و صادقی )اند. مشایخیذکرکرده
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اند علی )ع(، خودشناسی را بر انواع دیگر شناخت مقـدم دانسـته و عـواملی    داده، نشان«دیدگاه امام )ع(
-پور و فتحاند. شمسی، افراسیابحوری و نادانی را از موانع خودشناسی شمردهبینی و خودمچون سهل

الطیر عطار نیشابوری، به روش توصیفی و واکاوی عرفانی معرفت نفر در منط ( در مقاله 1402الهی )
عرفـت نفـر و معرفـت اا را    تحلیل محتوا، معرفت نفر را از دیدگاه عطـار و انـواع خـود، رابطـه م    

عنوان پلی برای معرفت ق  اسـت.  همیت معرفت نفر در این است که بهاند که او دریافته دهکرمطالعه
هـای مولـوی و   بررسی تطبیقـی مفهـوم خودشناسـی در اندیشـه    »( در مقاله 1401اوانی و درودگریان )

صـبر و  های نحوه دستیابی به آن را مطالعه و فقر، ها و تشابه، مفهوم خودشناسی و تفاوت«کازانتزاکیر
(، 1399نـژاد، ) مـرادی  انـد. کـرده شناسـایی ریاضت را وجه مشترک شناخت خـود از منظـر دو متفکـر،    

شناختی خودکاوی در مثنـوی  ای مفهوم روانتحلیل مقایسه»ارشد با عنوان کارشناسینامه پایان نویسنده
هـا بـا   و وجوه اشـتراک آن  های روانشناسانه مولانا در مثنوی را بررسی، نگرش«معنوی از دیدگاه مولانا

( در مقالـه  1392رجبـی )  اسـت. کردهتر ارزیابیمولانا را وسیع داده و دیدگاهشناسان را نشانآرای روان
شناسـی مولـوی بـا مسـ له     ، با رویکـردی عرفـانی مبـانی انسـان    «خودشناسی در مثنوی؛ مبانی و طرق»

ی شـناخت خـود واقعـی بـا نـوعی تجربـه       است که در نگاه مولوخودشناسی را بررسی و نتیجه گرفته
ابعاد مواجهه انسان با خود با تکیه بر »( در مقاله 1391نیا )عرفانی و از رهگذر نفی خود است. سبحانی

شـناختی،   مواجهـه ، به چگونگی برقراری رابطه انسـان بـا خـود پرداختـه و  سـه نـوع       «قرآن و قدیث
( در مقالـه  1390نیـا، ) است. صادقی و سـبحانی ردهکانسان با نفر خویش را مطرحاقساسی و رفتاری 

، ضمن بررسی رابطـه اخـلاق بـا رفتـار و بـا اسـتفاده از       «جایگاه شناخت خود در رفتار اخلاقی انسان»
هـای رفتـاری   که رفتار انسان با خود، بنیان رفتارهای اخلاقی انسان در تمـام قـوزه   انددریافتهاقادیث، 

، «یرکگور در باب خودشناسـی بررسی اندیشه مولوی و کی»( در مقاله 1390است. دهباشی و رضائیان )
ابتدا به مبحث انسان از دید هر دو دانشمند پرداخته و آنگاه طرق سیر انسان به مراتـب بـالا را از نظـر    

ارشـد بـا عنـوان    کارشناسـی نامـه  پایـان  نگارنده(، 1389مروجان ) اند.کردهبررسییرکگور و مولوی کی
، بـه تبیـین خودشناسـی در مثنـوی     «شـناختی و اخلاقـی  ی در مثنوی معنوی از دیدگاه روانخودشناس»

دارد. مصـطفی  مـی طهیر روح را برای تعـالی روح بیـان  پرداخته و دریافته است که مولانا راه تصفیه و ت
هـای  آباد شقاوت در مثنوی بـا توجـه بـه بحـران    بررسی و تحلیل قصه ناکجا» ( در مقاله1386گرجی )
ی بدون عنوان ذیل داستان قوم سبا را ضمن تحلیل سـاختاری، قرائـت دیگـری از آن بـا     ، قصه«انسانی
 است.  کردهه مشکلات انسان معاصر ارائهتوجه ب

-آنیه مغفول یولاند پرداخته یخودشناس خود و ی به موضوعمتعدد یهاپژوهشکه گذشت، چنان
 یطـور کل ـ بـه  اسـت.  لی و پیامدهای خودناشناسیدر زندگی عم خودشناسی و نقش تیاهم استمانده
در تعامـل   عـت یو بـا طب  گرانیبا دبا خدا، است با خود،  ریناگز ،است یکه در کره خاک یتا هنگامبشر 

های متعدد فردی، اجتمـاعی، فرهنگـی،   مؤلفهبا علم بر این که کند. را انتخاب یمختلف یهاکنشبوده و 
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هـا،  مؤلفـه قـال بـه مـوازات ایـن      ند،مؤثرکیفیت زندگی انسان  محیطی و موروثی در تعریف و تعیین
-یم ـانسـان   یو اجتمـاع  یفـرد  یامـور زنـدگ   تیریمـد  یدر راستا یریثأنشناختن خود، چه نقش و ت

زیسـتی  و او را از نیل به کمال معنوی و نیک موجب ایجاد رنج و بحران شده و چگونه باشدداشتهتواند
 است.خود قرارداده له پژوهشمسأژوهش قاضر آن را ای است که پدارد، قوزهبازمی

 چارچوب نظری

 زیستیتمثیل، خودشناسی و نیک

شبه در آن از چند چیز منتـزع بـوده و ادراک آن   دن هی تی به هی ت دیگر است و وجهکرتمثیل مانند
الیگـوری  توان برای آنیه در بلاغت فرنگـی  می»(.  تمثیل را 385: 1392نیازمند توضیح است )گلیین، 

(. در علـم بیـان   85: 1366کدکنی، )شفیعی« ر قوزه ادبیات روایی استبرد که بیشتر دکارخوانند، بهمی
(. 54: 1369شـود )ثروتیـان،   مـی داراستدلال قیاسی منط  را عهده معنی اصطلاقی خاصی یافته و نقش

م آموزشی از ابزارهای مه های دور یکیاست و از زمانل که با قصه و قکایت مترادف آمدهمثل و تمثی
است، از انواع ادبیات تعلیمی است و روایتی است که در آن عوامل و اعمال و معلمان بزرگ تاریخ بوده

هـای  ( و متضمن نکته114-112: 1389رود )شمیسا، میکاراثر اغلب برای هدف دیگری به گاهی زمینه
-هزینـه و منابع کم مؤثر(. از ابزارهای 201-199: 1390مفیدی در جهت بهروزی انسان است )رزمجو، 

اسـت. کـانون   های مهـم زنـدگی بـوده   ها و مشارکت در درسای برای مبادله اطلاعات، آموزش ارزش
ونده یا خواننده شدن شنی، چند مضمون اصلی دارند و مجذوبهای اثربخش مانند مثنومحوری داستان

پردازنـد، توانـایی او را در   زنـدگی انسـانی مـی   ای که معمولا به مشکلات بـزرگ  لهدر فرایند قل مسأ
-کره چپ هنگام استدلال و نـیم دهد؛ چون در تمثیل نیماش افزایش میبرخورد با مسائل واقعی زندگی
زمان دو شود تا هممیده و استدلال در درون قصه پیییدهشکارگرفتهزمان بهکره راست هنگام تجسم هم

های مختلف مغز را بـا هـم درگیرکنـد. ایـن     و در نهایت تمثیل بخشکره تحریک و برانگیخته شده نیم
که در زنـدگی مـدرن امـروزی     ،هاکند. قصهمیهای مختلف کمکهم انسان در زمینهشدگی به فتحریک
هاسـت کـه   سـازی فراینـد زنـدگی اجتمـاعی انسـان     اند، نوعی شبیهچنان در قال تولید آنها همرسانه

  (.  33-37: 1400کند )صاقبی، میغنی را بدون خطرکردن، کسبای قصه، تجربه خواننده
( به معنی خـویش و خویشـتن و   Self« )خود»گردد. میآغاز« خود»با تعریف ماهیت  ،خودشناسی

 علمـی  هـای قـوزه  نظـران صـاقب یکی از موضوعات بنیادی و مهمی است کـه  « من کیستم؟»پرسش 
در نگـاه دیمـون و   کننـد.   انـد تـا کشـف و تعریـف    هکوشید شناسیفلسفه و روانعرفان،  چونمختلف 

های فـردی اسـت )اوانـی و درودگریـان،     هارت، مفهوم خود دانش فرد نسبت به خصوصیات و قابلیت
(. خود را به مفهوم شخصیت، شاهد درونی رویدادها، تجارب شخصـی، هشـیاری، آگـاهی،    24: 1401
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منظـور از   ،روایـات آیـات و   بهبنا(. Reber, 1985: 675(برند میکاردراک، و به معنی هویت نیز بها
گردد میرا شاملاعم از جسمانی و روقانی  انسانتمامی ابعاد وجودی  ،«معرفت نفر»نفر در عبارت 

ققیقت انسانی است و به همراه  دهنده(. خود در نزد فلاسفه تشکیل31: 1397، و همکار پور)مشایخی
انـد، بـر اثـر    های مختلف نفـر نفر قیوانی که از ش ون و شعاعقوای متعدد خود، یعنی نفر نباتی و 

(. خود یا نفر انسان متشکل 138-143: 1392یابد )رجبی، تکامل در ذات خویش متحول و فعلیت می
ثر از قـوای  است؛ قیات قیوانی که متـأ  همان جسم کهقیات نباتی  شود:میدانستهاز چهار بعد قیاتی 

قیات انسانی که همان قیات مبتنـی بـر تعقـل و تفکـر بـوده و       یه است؛قیوانی غضبیه، شهویه و وهم
(. آدمی به 23: 1390، همکارقیات معنوی که شامل روح و جان و بعد ماورای طبیعی است )صادقی و 

 (. 90: 1390گردد )نسفی، جهت برخورداری از همین روح انسانی از دیگر قیوانات ممتاز می
ر خود بر شناخت ققیقت انسانی و پیوند خودشناسی و خداشناسـی  عارفان و مشایخ تصوف در آثا

شناخت پرودگار را به معرفت نفر منوط « مَن عَرَف نَفسَه فَقد عَرف رَبَه»کرده و به قکم قدیث تأکید
کاشانی در مصباح الهدایه، بر طب  قدیث مذکور، معرفـت نفـر را   محمود که عزالدین ؛ چنانانددانسته

بـا  الحکم صاقب فصوص (.42: 1370) داندمیها ترین معرفتترین و شریف، نافعپر از معرفت الهی
)ابـن  برسـیم   او تا بـه شـناخت   بشناسیم ،باید خود را که وصف او هستیم اشاره به این که به امر الهی،

خواست تـا  ای میچون آیینهخداوند است که (، در امر خلقت و ماهیت انسان آورده162: 1385عربی، 
 (.169 آیینـه )همـان:  کرد. عالم در قکم آیینه بود و آدم صـیقل  و عالم را خل آدم  را در آن ببیند، خود

...  ؛شـد انسـان اسـت کـه خلیفـه الهـی نامیـده       این همان ؛شدصورت ق  و صورت عالم در آدم جمع
بـر   و آنگاه ختشنا را خود بایدشد. پر م به وجود او محفوظ خواهدکه عالَ ...ابدی دائمِ موجود بالنده

-نسفی هم معتقد است که آفرینش انسان از جوهر نطفـه بـوده   (.167-157همان: خداوند راه جست )
، و تمام اجزای انسان از جـواهر  رهوررسیدندبه ،وقت خودتدریج و بهاست و چیزهایی که در انسان به

: 1390نطفـه، موجـود بودنـد )    آید، در آن جوهرمیکار او بهو اعراض و چیزهایی که برای نیل به کمالِ
شناسد و به مقام های ایمان، عبادت و زهد، خود و پروردگار خود را میانسان بعد از گذر از مقام(. 85

 معرفت دنیا، معرفت آخرت، معرفت خود و معرفـت پروردگـار اسـت    دررسد. کمال آدمی معرفت می
 سـوی خداشناسـی و مقدمـه   راهـی بـه  ودشناسی در عرفان اسـلامی  خبر این اساس،  (.95-94 )همان:
کـرده و  قعی خـود در جهـان آفـرینش را ادراک   دیگر است. با خودشناسی انسان منزلت واهای تشناخ
 انتها دارد )شمسییابد که نه یک موجود خاکی، بلکه پرتوی از روح الهی است و سیر به سوی بیدرمی

تهـذیب نفـر    خودسازی و دشناسی، از مسیراز سوی دیگر، انسان بعد از خو (.64: 1402، و همکاران
گمراهـی   هبـسا مایـچـهخودناشناسی  (.137: 1402، همکار)الصالح و رسیدخواهدبه شناخت خداوند 

 (.  76: 1390، همکار)دهباشی و  شودمیو ضلالت او 
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هـا، هیجانـات، فراینـدهای    متشکل از عناصری چون صفات، اسـتعدادها، توانمنـدی  پر اگر خود، 
ی، روح و جان، نفر و ققیقت و ماهیت انسان و از سوی دیگر خویشتن برخوردار از منزلت و شناخت

را بهتـر   رفتار خودباشند، ان که شناخت بیشتری از خود داشتهافراد به هر میزشود، دانستهقامل رسالت 
سـان بـا خـدا،    گیری ارتباط انکه رابطه انسان با خود، مبنای شکلشناخته و مدیریت خواهندکرد. ازآنجا

: 1390، همکـار  یابـد )صـادقی و  مـی جامعه و طبیعت است، اصلاح رفتار انسان با خود اهمیت خاصی 
 کمـال رشـد و   ضـامن که رافع نیازهـا و  گردد تدوین مناسبی برنامهکند میکمک(، خودشناسی، 17-15

 ن شـناخت، عـلاوه بـر   اهمیت ایشناختی، از منظر روان .(31: 1397، و همکار پورانسان شود )مشایخی
ز استعدادهای درونی که مجال رهور خود و کشف و رشد آن دسته اروانی  ساختاربردن به پیکمک به 
تواننـد یـک شخصـیت    کند که میمیاند، به رشد توانمندهایی کمکمدهمرده درآنیمه صورتنیافته و به

یک هستی و زندگی اجبـاری  که  رونینیرومند و هماهنگی بیافرینند که در برابر اثرات مخرب عوامل بی
هـا،  نماید. فراتر از این، در سـطح اجتمـاعی نیـز بـه شـناخت علـت نفـرت       کنند، مقاومتمیرا تحمیل
هـای اجتمـاعی، هـم    رساند که بیمـاری میهایی یاریپذیریها و آسیبو ترسهای اجتماعی سوءتفاهم
 (. 13: 1391ها هستند )هورنای، ها و هم معلول آنعلت آن
او در هـر  و تمام رفتارهای  زیستی بودهدنبال اقساس خوب و نیکدر طول تاریخ همواره به انسان
شـناختی یعنـی عشـ ،    بهترین انتخابش در راستای قفظ یا برآوردن نیاز به بقا و چهار نیاز روانزمانی، 

 ،ه رضایت از زنـدگی چه بیشتر بتا هر (65: 1400است )گلسر، قدرت و پیشرفت، آزادی و تفریح بوده
یـک   وخشـنودی   نیـل بـه  ، یس ـشنا( از منظـر روان 67: 1398)گلسر،  یابددستزندگی غنی  وبهباشی 
رشد دادن  و های فردیو توانمندیهای اختصاصی قابلیتشناخت خود،  گرو در دارامعن غنی و زندگی

 (.  209: 1399سلیگمن،) استهای مختلف زندگی ها در قوزهو کاربست آن

 ش پژوهش رو

برای پژوهش قاضرکه از نوع بنیادی و کاربردی است، روش پژوهش از نوع کیفی و تحلیل محتوا 
. بـرای ایـن منظـور بعـد از     اسـت پذیرفتـه ای انجامشده و به طری  کتابخانهتحلیلی استفاده -و توصیفی

و در نهایـت تحلیـل و    مباقث نظری، دفترهای مثنوی مولانا مطالعه و شواهد مورد نظر انتخاب مطالعه
 تبیین گردید.
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         پردازش تحلیلی موضوع

 شناختن اصل و منزلت خود در هستی  

ها های فکری مولانا، ضرورت شناختن خود و تمام ابعاد آن است. به باور او بخشی از رنجاز ستون
هسـتی   ظومـه های انسان برخاسته از نشناختن اصل و ققیقت وجودی و جایگاه خـود در من و آشفتگی

-بـه را  ها، سـمت و سـوی زنـدگی   باشد و به همین دلیل با وجود برخورداری از دانش و توانمندیمی
گردد. او این اندیشه را از جمله در قکایت مارگیری که اژدهای نکرده و گرفتار رنج میدرستی انتخاب

کند. در این تمثیل، مـارگیری  میییافسرده را مرده پنداشت و در ریسمان پییید و به بغداد آورد، بازنما
هنگـامی کـه   . کندشکارمی آن را شده وبیند و وسوسهرا می ایروزی به قصد گرفتن مار، اژدهای خفته

 بلعدگرفته و مارگیر و تعدادی تماشاگر را می، جاندر میدان قصد نمایش آن را داشت، با گرمای آفتاب
و جـزء هسـتی   مخلوقات است و از منظر مولانـا کـل    (. انسانی که عالم اصغر و اشرف3/977-1051)

-کردهعطـا  بینی، عمر گرانبهایی را کـه قـ  بـه او   کمجهت خودناشناسی و خودقیران عظمت اویند، به
کنـد  ادراکتوانـد  است، عمری که از جهت قدر و قیمت هیچ کر ارزش قتی یک روز آن را هم نمـی 

و ر از شگفتی که خود پُ. درقالیکندمیصرفد مارگیری خود مانن به امور ققیر و دون شأن(، 1/2201)
شـود کـه   از نادانی، قیران و شیفته ماری می، ولی قیمت استچون کوهی، معدن عناصر مختلف و ذی

تماشـاگران را هـم    ،از سوی دیگرکند. میطلب هم معرفی؛ هرچند او را روزیدر همان کوه منزل دارد
کرده و اهل هنگامـه،  گمهدف و رسالتبیش، ژاژخا و بیکار یعنی نادان، ریمثل همان مارگیر، افراد خام

  :  (1036-1/1033) کندمیمعرفی
 

ــی  ــکین آدمـ ــناخت مسـ ــتن نشـ  خویشـ
 

 از فزونـــی آمـــد و شـــد در کمـــی    
 

 خویشــــتن را آدمــــی ارزان فروخــــت 
 

 بود اطلر، خـویش بـر دلقـی بـدوخت     
 

ــد ــت  ص ــران اوس ــه قی ــار و ک   هزاران م
 

 سـت و ماردوسـت؟  شـده  او چرا قیران 
 

  (3/1000-1002) 

هایی چون شهرت، ثروت و قدرت است و مارگیری یعنـی انسـان در   بل پدیدهماز دیگر سو، مار س
فروشـد و  خـودش را ارزان مـی  پی چیزی است که اگر چه جذابیت و دستاوردی بـرای او دارد، ولـی   

دنبال آن اسـت،  و موقعیتی را که به لت خودممکن است او را به کام خود فروبرد. اگر انسان خود و منز
، بـاز بـه ایـن داسـتان     باخت. در ادامـه اش را خواهدبرد، زندگید و نداند که او را به کجا خواهدنشناس
 چنین در تمثیل بدون عنوان )ناکجاآباد شقاوت( که آن را از بیت چهارم قصهشود. مولانا هممیپرداخته

پردازد. است، به بحث ضرورت شناسایی اصل و جایگاه انسان میکردهشروعایشان، اهل سبا و قماقت 
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اگرچه جمعیـت   قال بسیار تنگ!و در عینمحکم، ایمن و پیشرفته،  شهری آباد، باعظمت،قکایتِ کلان
کور، تیزشنو یده(، فقط شامل سه نفر است: دوربین د2603-3/2609برابر جمعیت متعارف است )آن ده
عریـان بـا    شود و ساکنان )کور با چشم، کـر بـا گـوش و   درازدامن. به شهر قمله می کر و برهنهسخت

بـه    و پردازند. در نهایـت اقسـاس خطـر کـرده    مییابی و شناسایی موقعیت لهلباس بلند خود(، به مسأ
شـده و راه  زدگـی، فربـه  در اثر افراط در ارضای تمایلات نفسـانی و رفـاه   کنند و در آنجاروستا فرارمی

کـه  ازخودبیگانـه  ناپیراسـته و   ،نشـده طلب، تربیـت راقت افرادی. (2626-3/2611) پیمایندگ را میمر
پردازنـد.  های نفسانی مـی ماهیت خود را در جسم و نفر قیوانی معنا کرده و به ارضای کامل خواهش

 ,Hellerهـای نفسـانی اسـت )   همان سیطره اصل لذت فرویدی کـه طالـب ارضـای مسـتقیم کشـش     

گردد کـه اینـان بـا نگـاهی     میضطراب اشخاص داستان از جایی آغاز(. اتفاقات و رنج و ا1389:346
کـه رابطـه   کننـد؛ درقـالی  نمـی شان برقرارهای وجودیخود و جنبهبعدی به خود، تعامل درستی با تک

انسان با خود، اهمیت خاصی دارد و بنابه روایات، برقراری رابطـه صـحیح انسـان بـا خـود، مقـدم بـر        
 (. 16: 1390، همکارلاح رفتار او با خدا، اجتماع و طبیعت است )صادقی و اص

ند؛ عریـانی کـه از   هسـت افراد جاهـل دنیامدار  سمبلداستان، این های شخصیتی مولانا تیپ به اعتقاد
است که از انواع علـوم   اش ترسان است، نماد عالمان فاخرپوش دنیاییبریده و برده شدن دامان نداشته

کـه  . درقـالی دنشناس ـد ولی جایگاه و اصل و ماهیت انسان را نمـی ندارآگاهیتکالیف دیگران  دنیوی و
؛ چون در (2633-2651) شناسدترین اصل عبور از جهالت میمولانا شناختن اصل خود را یگانه و مهم

چنـدانی بـرای او    افکنـد و فایـده  های دیگـر نـوری بـر زنـدگی او نمـی     کسب دانش ،غیر این صورت
نداده و آرامشی آنان و جامعه را ارتقا تنها کیفیت زندگی خودشان، نهداشت. دانشمندانی که علمخواهدن

دنیـای   سـمبل شـهر،  (. در سطح کلی، کلان3/2642است )خود و دیگران شدهتشویش موجب نیاورده، 
اس و گـوش کـر و لب ـ  ، هجوم و موقعیت دشمن را بـا چشـم کـور    حوردون است و این که افراد دنیام

علمی که دریافتی است از بخشی از هستی بـا  »کنند، بدین معنی است که اینان به کمک عریانی، ارزیابی
ها و امور تجربـی را  تنها بخشی از واقعیت ( و با قواس فیزیکی که104: 1387)مطهری، « دستگاه عقل

رـاهری دنیـوی را   فقـط مصـالح و منـافع     کند و با کاربست همین معلومات ناقص کهتواند دریافتمی
بـا خطـای شـناختی همـراه      بسـا های منطقی، که چـه چوبین استدلال و با پای نمایدممکن است بسنده 

توانـد همـه   نمی ایمعلومات مدرسه کهدرقالیکنند؛ را انتخابزیستی خود خواهند مسیر نیک، میباشد
گوید. چنین علمایی ، پاسختهای وجودی دیگر اسمرکب از جسم و روح و لایه ی را کهانساننیازهای 

-بـرای انسـان تـدوین   درسـت و مناسـبی هـم     شناسـند، طبعـا برنامـه   سان را نمـی که اصل و ماهیت ان
 کرد: نخواهند

 

 هزاران فضــــل دانــــد از علــــوم صــــد
 

 ندانــد آن رلــوم  جــان خــود را مــی   
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ــم  ــه عل ــان جمل ــن ج ــت ای ــن اس ــا ای  ه

 
ــی    ــن ک ــدانی م ــه ب ــن اک ــوم دی  م در ی

 
 اصــــول خــــویش بــــهاز اصــــولینت 

 
ــه     ــرد م ــود ای م ــل خ ــدانی اص ــه ب  ک

 
  (3/2658-2650) 

های ناآماده جان، سوی ق  در اعتلا نیستندرا ازآنجاکه به شهرشمار قکایتِ کلانجمعیت بیمولانا 
هستند. بر این اسـاس،   تنرو و نیمناشسته سه تنِ کند که با وجود پرشماری،ای محسوب میزدهو زنگ
ی انسانی لانا انسانی که بعد اصیل و معنایی خود را شناسایی کند و به آن زنده باشد، به مرتبهموبه باور 

 : رسدمی
 

ــاختن     ــان تـ ــه جانـ ــاکرده بـ ــان نـ  جـ
 

 تــنگــر هــزاران اســت، باشــد نــیم     
 

  (3/2610) 

-او تعریف (149: 1392)رجبی، « ققیقت و خود ققیقی آدمی را، جان و روح»مولانا در این قصه 
-نیز مـنعکر وجوی انسان بود، در جست، ند. او این باور را در قکایت مردی که با چراغ در بازارکمی
او در این قکایت  چنینگردد. همدنبال انسان می است: یعنی در روز روشن و در مکانی پرازدقام،کرده
بعـد   ت و غلبـه خشـم و شـهو   داند که در دوراهۀرا در این میاز معیارهای انسان زنده و راستین  یکی

 قیوانی نفر، راه سومی را برگزیند: 
 

ــی  ــت م  ــ گف ــو آدم ــر س ــه ه ــویم ب  یج
 

 کـــه بـــود قـَــی از قیـــات آن دمـــی  
 

 مـَــرد بـــر جـــاده دو رهَگفـــت خـــواهم
 

 در ره خشـــم و بــــه هنگـــام شـَـــرهَ   
 

 مــرد کــو وقــت شــهوتخشــم و  وقــت
 

 طالـــب مـــردی دوانـــم کـــو بـــه کـــو 
 

  (5/2895-2893) 

صـرف وقـت بـرای    به نظر او کند؛ میرا هم بازتعریفو ماموریت عالمان دنیایی مولانا نوع اشتغال 
انجامـد، معـادل بیکـاری و    سوی کمال انسانی نمـی شناختن خود و گشودن راهی بهکسب علمی که به 

شـان سـمت و سـوی دنیـوی دارد، چـون      هایدر دفتر ششم کسانی را که کار و کنش است. نیزبطالت 
 داند که پیرو اراده ق  باشد:کرده و کسی را صاقب کار و فعالیت میوبمحس کودکان نادانی

 

ــی   ــارم مـ ــه روزگـ ــد او کـ ــدگویـ  برنـ
 

 نــــدارد روزگــــار ســــودمند ،خــــود 
 

ــارم بر ــد از کــ ــ گویــ ــد خلــ  آوردنــ
 

 بـه قلـ    ست جانش تـا ا کاریغرق بی 
 

  (3/2648-2645) 
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 کـــار او دارد کـــه قـــ  را شـــد مریـــد

 
ــاری ب    ــر کـ ــار او ز هـ ــر کـ ــدبهـ  ریـ

 
  (6/591) 

در دهد. میدستبا خودشناسی دارد، تعریفی بهمولانا در این قصه از نادانی هم که ارتباط تنگاتنگی 
-بسا از موقعیت اجتماعی بالاتر و عقل معاشنخوان نیست؛ چهسواد و کتاباو، نادان، فردی بی اندیشه

. (3/2679) گیـرد نمـی کلام ققـانی قرار  ست که تحت تأثیرباشد؛ نادان کسی ااندیش خوبی برخوردار 
دانـد. نـادان، خودناشـناس و    د ولی خودش نمیای است که دیگران در جریان مرگ او هستنانگار مرده

کـور، پـای مـور و    کند. کسی چون تیزبین دیـده نمیکه رابطه درستی با خود برقرار خودستمگری است
شناسد ولـی فهـم   بیند و میور از دسترس را میاهمیت و د(، یعنی امور بی3/2655) هاسعدها و نحر

و از سـوی  گویـد  مـی از یک سو از مراتب کمـال سـخن  مولانا  .درستی از خود که قرین اوست، ندارد
نکوهد و غم خودناشناسـی و  و او را می (...1050-1033-3/998) نالدپیوسته از نادانی انسان میدیگر، 

تا به آگاهی برساند؛ این کوشش مولانا قاکی از این است که دهد میو رهنمود ارائهنادانی او را خورده 
بینـد و  مـی جهت ارتقای سطح وجودی بـه مرتبـه کمـال انسـانی      یها و استعدادهایقابلیت در انسان او

-، مراقلی را از جمادی و نبـاتی طـی  خوددهد که انسان قادر است جهت نیل به جایگاه والای مینشان
او  .(3903-3/3909راتر از  ملایک گام بگذارد و چیزی شود که در وهـم نگنجـد )  ای فکند و به مرتبه

-میمانند های مختلفی از کانیبه معدنانسانِ متشکل از اصل و ماهیت وجودی و نیروهای مختلف را 
-ماند. قال انسانمیمقدار بی یو دیگری زغال استعقی  و مروارید شدن  مستعد کمال و یکیکه  کند

در رشـد و   هـا بـر بنیـان آن   های خود را بشناسند و آنگـاه ها و توانمندیقوت ،هااندازه ضعفها تا چه
 داشت:  یابند، مراتب متفاوتی خواهندوجودی خود بکوشند و توفی   ارتقای مرتبه

 

ــ  روح ــت در خلایـ ـــاک هسـ ــای پـ   هـ
 

 هســــت گلِنــــاک ۀهــــای تیــــرروح 
 

ــن صــدف ــه ای ــک مرتب ــا نیســت در ی  ه
 

ــرســـدر یکـــی دٌ   هبَت و در دیگـــر شـَ
 

  (4/3027-3026) 

های نادانی و نشناختن ماهیت عوامل و ریشه ، همهمولویمحور نگر و شفقتنگاه ژرف ،قالنبا ای
گریختن عیسـی )ع(،   نویسد. او که تمثیل ناکجاآباد شقاوت را بعد از قصهخود را به قساب انسان نمی

است، گاهی رنج قماقت و نـادانی را  پرداختهنعمت اهل سبا فراز کوه از اقمقان و پیش از قصه کفران 
چنـین  هـم (. 2594-3/2596گـردد ) نمیمحوشده و داغی بر او نهادهداند که همیون مهر و قهر خدا می

 کنـد، از نـوعی بیمـاری درونـی    مـی ادانان از زبان انبیای الهی بیانباره نخود را در مولانا که برخی آرای
که در اثر دم اهل سـبای اقمـ ، بـاد    گردد؛ تا آنجا شناسی فرد میگوید که مانع معرفت و ق میسخن

 (:3/2602گردد )خش میببخش، بیماریصبایِ جان
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 گفــت: رنــج اقمقـــی قهــر خداســـت   
 

 رنج و کوری نیسـت قهـر، آن ابتلاسـت    
 

ــرده   ــر او ک ــت، مه ــه داغ اوس ــتآنی  اس
 

 ای بــر وی نیــارد بــرد دســت   چــاره 
 

  (3/2596-2594) 
ــی اســــت  ــد در دل علتــ ــا گفتنــ  انبیــ

 
 شناســی آفتــی اســتکــه از آن در قــ  

 
  (3/2679) 

مولانـا  که چنانکند. از آن توانایی استفاده باشد یا نتوانداست نادان استعداد فهمیدن نداشتهیا ممکن 
افـزار و ررفیـت   از نـرم کند که منکران و گمراهان، میم در ضمن قصه بازار عطاران اشارهدر دفتر چهار

(، ایـن  283-4/284و عوالم معنایی محرومند و بـا آن سـازگاری ندارنـد )   دریافت بوی خوش معرفت 
کنـد کـه   مـی ناپاک برای مردان ناپاک، بیـان  سوره نور با عبارتِ تناسب زنان 26معنی را با استناد به آیه 

محبـت   سـازوکار گیرد. مردان ق  در آغاز، تر آن، تمامی روابط و مناسبات انسانی را فرامیمعنی وسیع
و منکـران  (؛ 4/283« )مرخبیثات را، نسازد طیبات»گیرند؛ اما میکارای هدایت و تربیت گمراهان بهرا بر

بـود او،  کند کسـی کـه زاد و   می(. مولانا استدلال4/287نداریم )کنند که ما به نصیحت عادتمیاعتراف
-ت، بوی مشک و معرفـت او را بـه  اسنکردهو رایحه خوش را تجربهبایی قمام است و پاکی و زیتون 
است که پروردگار، خل  را در رلمت آفریـد و  کردهاشارهبارها به این قدیث  او(. 4/278افکند )میرنج

یافـت  شد و هـدایت مندها افشاند و تنها، کسی که استعداد و ررفیت آن را داشت بهرهاز نور خود بر آن
 است:کردهصلی که قافظ هم به آن اشاره(. ا2/189؛  764-1/766؛  4/301-299)

 

 فــی شــود قابــل گــوهر پــاک ببایــد کــه
 

 ور نه هر سنگ و گلِی لؤلؤ و مرجان نشـود  
 

  (227/3) 

میراثـی و مقهـور   هـای  که افراد از جهات مختلف برابر نیستند و پر از نتوانسـتن  معتقد استمولانا 
خداسـت   خشـمی هسـتند کـه گماشـته     اجبارهـای مختلـف یـا وارر پـرده    ( و 3/2765سوءالقضاها )

شناسـی  هـای روان چه برخی ت وریدنبال دارد. اگرها بهمتعددی را برای آنهای محرومیت ( و3/2757)
مسیر ها و اجبارها را از توان برخی موانع روانی، ناتوانیمعاصر معتقدند که به پشتوانه دانش و اراده می

قال، غیر از موارد استثنایی و نادر، همیـون قـافظ جسـوراندیش، کـه از     ن کنار زد، با اینقرکت انسا
ای است که با آموزش و نصیحت یا تغییر گونهآدمی به شود؛میطلبد و کامیابآمد عادت کام میفخلا

-معکـوس بسا نتیجـه  چه تغییر نیست و تعلیمیابد و ماهیت او قابلشرایط زیستی، تغییر محسوسی نمی
 دهد: 
 

ــین زان علـــت اســـت    انبیـــا گفتنـــد کـ
 

ــه  ــاب ر   مای ــوری قج ــت ک ــت اس  ی
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ــت   ــان ماس ــده را قرم ــط دهِ دی ــن غل  ای

 
 ـ  ــن مقل ـ ــت وی ــب را سوءالقضاس  ب قل

 
  (3/2765-2717) 

بسا ممکن اسـت اراده و قـدرت پنهـان الهـی،     گاهی فرع چیزهای دیگری است و چه نادانی انسان
باشـند  ای داشـته ثیرات خاص و شاید وارونهکه تأنماید دگرگونخلقت را چنان بر  مؤثراصول و عوامل 

هـای جهـان هسـتی و    (. علاوه بر این، مولانا در دفتر یکم، غفلت و نادانی را از سـتون 5/2900-2898)
 شمارد:عامل ایجاد تعادل در اساس خلقت و گذران امور مخلوقات برمی

 

 سـت ا غفلـت  !استن ایـن عـالم ای جـان   
 

 ســتا ایــن جهــان را آفــت ،هوشــیاری 
 

 ســت و چــو آن هوشــیاری زان جهــان 
 

ــب  ــدغال ــت ،آی ــان پس ــن جه ــردد ای  گ
 

 هوشــــیاری آفتــــاب و قــــرص یــــخ
 

ــهوشـــیاری آب و ایـــن عـــالم وَ   خسـَ
 

  (1/2079-2077) 

هـای مختلـف وجـودی و    انسان به ابعاد و لایهو معرفت  فردی قسب سطح رشدبر این اساس، بر
های افراد و در پی آن، نتایج و دستاوردها و سـطح  شد، سطح انتخاببرخی اشارهملی که به ثر از عوامتأ

چنان راه گردید، مولانا همعنوان محدودیت ذکرها متفاوت خواهدبود. با تمام آنیه بهکیفی قیات انسان
شـهر را در  ندارد و طری  عبور از گمراهی مردم کلامیرا به روی انسان گشادهرشد و تحول و انتخاب 

اند، هایی که شاگردان قضرت ق تقویت بعد معنایی وجود خود از رهگذر پیوستن به عالمان و طبیب
های واصلی که به علم الهی از طری  اشـراف بـه جریانـات درونـی     داند. انبیا و اولیای الهی و انسانمی

 کنند:   و درمان می های روقی را دریافتهبستراه خروج از بنهم دردها و  هم ها،انسان
 

 شـــــاگردان قـــــ  ،مـــــا طبیبـــــانیم
 

 بحـــر قلـــزم دیـــد مـــا را فـــانفل      
 

ــد  ــت دیگرنــــ ــان طبیعــــ  آن طبیبــــ
 

ــد     ــی بنگرنـ ــه دل از راه نبضـ ــه بـ  کـ
 

ــی  ــه دل ب ــا ب ــریم م ــوش بنگ ــطه خ  واس
 

ــریم      ــالی منظ ــه ع ــا ب ــت م ــز فراس  ک
 

ــال   ــالیم و مقـــ ــان فعـــ ــا طبیبـــ  مـــ
 

ــلال مُ  ــور جــ ــو نــ ــا پرتــ ــم مــ  لهــ
 

  (3/2706-2702) 

انسـان و سـطح کیفـی     ی که به شناختن اصل خود و ارتقای مرتبـه مؤثردر ارتباط با کسب علم غیر
آورد کـه پسـرش را بـرای آمـوختن     فیه تمثیل پادشاهی را مـی ماانجامد، مولانا در فیهقیات بشری نمی

انگشتری خـود   شدن، شاه برای آزمودنش،سپارد. بعد از استاد تمام علوم روز، به گروهی از عالمان می
تهـی  هـای آن، ماننـد زرد و گـِرد و میـان    پرسد. پسر از نشـانی گیرد و از چیستی آن میرا در مشت می
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(. بـا وجـود   46: 1400دهد که آن غربال است! )موقد، میکند. بعد از تأیید شاه، پاسخمیبودنش سوال
کند که غربـال در  تواند پردازشنمی عنوان بعد انسانی خود،اهزاده بر علوم مختلف، عقل او بهاشِراف ش
گندم را بـا شـتر    عرب صحرانشین در دفتر دوم مثنوی نیز، مردی که محموله گنجد. در قصهمشت نمی

نما گریبان او را هم بگیرد، وی را از خود د، از بیم این که شومی دانش غیرکاربردی فیلسوفکنمیقمل
 راند:می

 

ــن  ــومت ز مـ ــت شـ ــر آن قکمـ  دور بـ
 

ــن  ن  ــل زم ــر اه ــو شــوم اســت ب  طــ  ت
 

  (2/3208) 

دانـش بیرونـی را در ذهـن خـود     کند که چنین دانشمندانی مورچگـانی هسـتند کـه    میمطهری نقل
که با نیروی باطنی و قدرت تجزیه و تحلیل کنند؛ بدون اینمیهمان را تکرارکرده و در صورت نیاز انبار

-( و هـم در فیـه  3/2650ر مثنوی )مولانا بارها هم د(. 191: 1402مطهری، خود، از آن چیزی بسازند )
کند که دانشمند زمانه، با وجود موشکافی در علوم روزگار و اشراف بـر قـلال و قـرام،    میتأکیدفیه ما

: 1400)موقـد،   شناسـد نمـی به اوسـت،   یچیز هرتر از را که نزدیک خودی خودجایز و ناجایز و ...، 
های لانایی به دانشمل شود و با نگاه موتأکند که اگر میو مهمی اشاره ه نکته بسیار باریک(. مولانا ب46

شـری  ثیر شـگرفی در کمـال انسـان و در پـی آن، ارتقـای معنامنـد زنـدگی ب       ، تـأ گـردد بشری نگریسته
 فیه بر آن است که علوم مختلف در قکم پل و ابزاری، باید در خدمت شـناخت مادر فیهداشت؛ خواهد

اصل انسان است و قکمـت و  »اش باشند. انسان و رساندن او به جایگاه شایستهواقعی  اصل و ققیقت
(. پیامـد  42)همـان:  « قـالی انسـان اسـت   منط  و طب و غیره فرع بوده و برای تامین زنـدگی و نیـک  

قالی است. مولانا مکـرر بـه چنـین علـم     کردن جهت زندگی و رنج بردن و عدم نیک، گمخودناشناسی
 ازد:پردغیرکاربردی می

 

 چــون مبــارک نیســت بــر تــو ایــن علــوم
 

 خویشــتن گــولی کــن و بگــذر ز شــوم  
 

  (2/3185) 

 شناختن نفس و تمایلات انسانی  

پسـندها و   وعواطـف، هیجانـات    شناسـی همـان بعـدی اسـت کـه مرکـز      اصـطلاح روان  درنفر 
ها بـرای شـناختن   رفتار تحلیل اقساسات، هیجانات و»زند؛ میرقم فرد رافردیت  هک است ییناپسندها

ای از جنبـه  (. نفر در مثنوی مفاهیم متعددی داشته و از جمله37: 1384)لیندنفیلد، « کندمیخود کمک
صـورت  آن را بـه چون قرص و شهوت است؛ مولانا در جایی از مثنـوی   یجامع صفات وجود است که
فر است که با وجود ایـن  ن سمبل(. در قصه مارگیر، مار یا اژدها 1/782کند )میسر تصویردوزخ هفت

کـه   اسـت  کـوهی العاده و همیون انسان سرزمینی فوقکه در وجود انسان منزل دارد و به تعبیر مولانا، 
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و در رابطه با قصه، مارگیری  ؛ولی شناخت درستی از آن ندارد، مار جزئی از آن است و در آن لانه دارد
چیزی کـه دنبـال آن اسـت و از طریـ  آن     -ر به خصوصیات ما گذراند،که عمر خود را با مارگیری می

دهد که نفر چونان اژدهای میاین تمثیل نشان. مولانا در ضمن واقف نیست -(3/1004کند )میارتزاق
شـده و منتظـر   ان شرایط مساعد، مانند کرمـک ضـعیف  خفته از سرمای کوهستان است که به علت فقد

 کند:  است تا بنابه خصلت خود رفتارفرصت مناسب 
 

 اســت؟نفســت اژدرهاســت او کــی مــرده
 

ــی  ــم و بـ ــردهاز غـ ــی افسـ ــتآلتـ  اسـ
 

  (3/1053) 
ــر   ــت فق ــا از دس ــت آن اژده ــک اس  کرم

 
ــه  ــقر  پش ــال، ص ــاه و م ــردد ز ج  ای، گ

 
  (3/1056) 

اسـت؛ بـدین معنـی کـه امیـال و      شـده شهوت بـه خورشـید مانند   در این قکایت، نفر به اژدها و
کنند. نفـر در شـرایط عـادی،    میایجاد گیری نفربرای بیداری و قوتمناسب را  هایها زمینهخواسته

شـوند، آن را از قالـت سـکون خـارج و     میراهرساکن و ساکت است ولی وقتی که قرص و شهوت 
اسـت،  ش خود را ازکف دادهکور شده و قدرت پرداز ،انسانی که عقل او متاثر از تسلط قرص و خشم

گونه که در داستان مـذکور، مـارگیر   همانگردد. رنج و تشویش می رفتارهای نادرستی انتخاب و گرفتار
شده و به جای مار، اژدها را با ایـن تصـور کـه ممکـن اسـت      با دیدن اژدها وسوسهبر اثر غلبه قرص، 

را بـا   مـارگیر کنـد. مولانـا   میشـکار باشـد،  شگفتی بیشتری بفروشد و برای او دستاورد بیشتری داشـته 
معنـی کـه او از دانـش و    (؛ بـدین  1050-3/1051کند )میخطاب کورمیشج و اوصافی چون نادان، گی

کند انسان بـرای مصـونیت از   می. مولانا پیشنهادخوردمیآسیب بینش و تعقل خالی است و از همین جا
با تدبیر و تعقل خود را در بسـتر رهـور    و های بخش قیوانی وجود خودآفت نفر، با شناخت ویژگی

 منجمـد و  نفـر مارِ  قرارندهد. چراکهوارگی، یا همان گرمای خورشید عراق ونقرص و موقعیت فرع
گونه که تـا هنگـامی   (. همان3/1057کند )یمکسبرا  زدنصدمهلازم برای  سوخت گرفته وجانفسرده 

محـ  رهـا کـردنش بـه مـار      کارش بود؛ ولی به وسیلهکه سرِ عصا در دست موسی بود، در کنترل او 
کنـد تـا   ار جانش را بـه نـور عنایـت قـ  روشـن     وآموزد که انسان باید موسی. مولانا میگرددمیتبدیل
او گردنـد؛ وگرنـه بـا     چون عصـای موسـی خـادم   و  یافتههای نفسانی وجودش تصعید و پالایش جنبه
چه همواره انسان را بـه  مولانا اگر سوی دیگر،(. از 1064-3/1065) شوندشدن به مار، قاتلش میتبدیل
 ـاما خواند، اری در مقابل نفر و دفع آفات آن، فرامیهوشی وازم تمایلاتی چون شهوت و قرص را از ل

عنوان مثال، خداوند قـرص را در وجـود انسـان نهـاده تـا      که به آوردمیشمارزندگی معنوی و الهی به
هـان در  ، ج( یا این که اگر قرص از وجود مردم، بیرون شود239-4/243گرمابه قمام تقوا گرم گردد )

قیات انسانی  لازمهاند، (. این غرایز که از تظاهرات ساقت عاطفی انسان1/2076گردد )میلحظه ویران
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نیازمنـد   ،انسـانی و قامـل روح   مؤلفـه عنوان گونه که جسم بهکارآمداند؛ همان بوده و در وقت مناسب،
 کـرد تصـدی   بایـد ، استشدهخل نفر ر از ادو جسم و برخور حاز رو بمرک که یانسانمراقبت است. 

 (.  23: 1390نیا، عالی آفرینش ضروری است )سبحانیبرای هدف  لاتبه غرایز و تمای اوکه نیاز 
(، در داسـتان  3/2631مولانا که در قکایت ناکجاآباد شقاوت بـرآن اسـت کـه قـرص نابیناسـت )     

ت آن بـر  ثیرارد و تـأ تصـاویر دقیقـی از قـرص، کـارک    ، مسافر را جهت سـماع  مهیبه انیفروختن صوف
داده و بر آن است که آزمندی علاوه بر این که آفتـی اخلاقـی اسـت، آسـیب     های دیگر انسان ارائهجنبه

 دیـده  افکنـد و ها قجابی مـی پودی بر روی امور و واقعیتتارومعرفتی و نگرشی هم دارد. طمع چون 
بینـد و مـانع ادراک و کـارکرد    دیگـری مـی   ها را گونـۀ که آن کندبینش و باطن انسان را چنان نابینا می

اجتمـاع را   نهایت هم خود فرد و همو درگردد درست قوای دیگر انسان چون چشم، عقل و گوش می
 است:دادهطری  مقابله با قرص را نشان، نیزافکند. مولانا در این تمثیل میرنجبه

 

 صاف خـواهی چشـم و عقـل و سـمع را    
 

ــرده   ــو پـ ــردران تـ ــع را بـ ــای طمـ  هـ
 

ــماع    ــع آن ذوق و س ــوت و طم ــع ل  طم
 

 مــــانع آمــــد عقــــل او را ز اطــــلاع 
 

ــود  ــتی دور بـ ــوفی ز مسـ ــک آن صـ  لیـ
 

 لاجـــرم در قـــرص او شـــبکور بـــود 
 

 صــد قکایــت بشــنود مــدهوش قــرص 
 

ــه   ــد نکت ــرص در نیای ــوش ق  ای در گ
 

  (2/587-572) 

صعید و پالایش گردد، تغییـر  عنایت الهی، قرص اگر ت کند که در سایهمیاشاره مولانا در دفتر سوم
 دهد: جهت می

 

 آن یکی قرص از کمـال و مـردی اسـت   
 

 و آن دگر قرص افتضاح و سردی است 
 

 قرص اندر عش  تو فخـر اسـت و جـاه   
 

ــاه     ــگ و تب ــو نن ــر ت ــدر غی ــرص ان  ق
 

  (3/1958-1955) 

سـنگی آینـده،   چرید ولـی از نگرانـی قحطـی و گر   ها در مرغزار میدر داستان گاوی که سالمولانا 
ای از عنـوان جنبـه  بـه دهد که قرص میکرده و نشانمعرفینفر انسان  سمبلگردید، گاو را نحیف می
 کند. او نسخه درمان آفت آزمندی را که همان قناعت است،روح آدمی را مشوش و مضطرب مینفر، 

نـد کـه کـوزه چشـم     کمیتأکیـد داده و پیشـنهاد  نامـه و هم در نـی ( 2868-5/2857هم در این داستان )
 (  1/21) گرددقریصان فقط با قناعت پر می
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 ذهنی خود  های فردی و  نیروهای درونی و شناسایی توانمندی

های فطری علاوه بر شناخت استعدادها و توانمندیضروری است که انسان  در فرایند خودشناسی،
وهم و خیال کـه از قـوای نفـر     هم معرفت پیداکند؛ها قوای ذهنی خود و کارکرد آن به، خود و فردی

وهم و خیال آن قسمت از ذهنیـات  ». ، از آن جمله هستندقیوانی و فکر که از قوای نفر انسانی است
: 1379/4)اسـتعلامی،  « جهـان محسـوس و مـادی اسـت     ،و معلومات بشری است که مایه و میـزان آن 

 لای ـخو  هـا، قصـه و طـرح   اوت، قض ـباورهـا  ،افکار و کندیمفکر شهیهمخود انسان از  یبخش(. »364
« برد، شناختمیشیمعنادارتر پ یزندگ کیبه سمت  ولی باید فکر کارآمدی را که انسان را کندیمدیتول

های زندگی انسـان اثـر گذاشـته و کیفیـت زنـدگی      خیال بر تمام جنبه (. فکر و36-32: 1400)هریر، 
-شناسی، آنیـه انسـان را مـی   فلسفه و روان اننظرصاقبهای او بستگی دارد. به باور انسان به اندیشه

بلکـه  د، ن ـنمایمـی نیستند که انسان را آشـفته افراد و اشیا  اینترساند، در ذات خود، خوب یا بد نیستند؛ 
ای »(. مولانا که معتقد اسـت  33-34: 1397د )دایر، سازمیی انسان است که او را نگرانافکار و باورها

تـن   خانـه داند که از بارگاه غیب الهی بر مهمـان (، فکر را مهمانی می278 /2« )ایبرادر تو همان اندیشه
بـا  هـا،  جای مبارزه بـا آن کند به؛ بر این اساس پیشنهادمیبودو مدت محدودی مقیم خواهدشود میوارد

 :نکنیدها متابعتولی از آن بپذیرید؛روی گشاده 
 

 ن!جـوا  خانـه ایـن تـن، ای   هست مهمـان 
 

 ضـَیف نــو آیــد دوان   هــر صبــاقی   
 

 وشچــــه آیــــد از جهــــان غیــــبهر
 

 در دلت ضیف اسـت او را دار خــوش   
 

  (5/3648-3645) 

و  خیـالات  ،افکـار اسـت:  شـده مطـرح  نیـز شـناختی معاصـر،   این نظر مولانا در اکت، ت ـوری روان 
 ون کشـمکش شان، بدبودن دردناک ای ندیخوشاگذشته از  و بپذیریدهستند که  را همان طوراقساسات 

: 1394نشوید )هیز و والتـز،  ها ارزش زیادی قائل( و برای آن22: 1400بدهید )هریر، ها به آن ییفضا
کنـد کـه   می، پیشـنهاد ثیر فکر و خیال بر انتخاب و عملکرد آدمیبا اشاره به نقش و تأ (. مولانا بارها73

زیسـتی  کرد که طری  کمال و نیـک دنبالبیرونی تمیز داد و فکری را افکار و خیالات را باید از واقعیت 
 را به روی انسان بگشاید:

 

ــگ   ــالی جن ــر خی ــلح ب ــان و ص ــانش  ش
 

ــگ   ــان و ننـ ــالی فخرشـ ــانو ز خیـ  شـ
 

  (1/71) 
 آدمـــی را فربهـــی هســـت از خیـــال   

 
 جمــالگــر خیــالاتش بــود صــاقب    

 
  (2/596) 
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ــی   ــاید رهـ ــه بگشـ ــد کـ ــر آن باشـ  فکـ

 
 راه آن باشــد کـــه پــیش آیـــد شـــهی   

 
  (2/3218) 

هـوش دنیـایی را ماننـد طوفـانی     مولانا که در ضمن داستان وزیر و نصاری در دفتر اول، بیداری و 
دیدن خلیفه  آن، در قصه در ادامه، (1/407) نورددکند که ضمیر و چشم و گوش انسان را درمیمیتلقی

-شد، بیداری فیزیکـی نـه    بیدار نبادهد که چون جان و ققیقت وجودی انسان به قمیتوضیح لیلی را
هـا و ذات معنـوی و   ، بلکه قفل و بندی است که مانع ادراک واقعیتبخش نیستافزا و آگاهیتنها جان

. او معتقد است علت جان نابیدار این است که فکر و خیـال مصـالح و   (1/413) گرددها میالهی پدیده
یی، پویـا  انسـان  ، جـان کنـد کـه در اثـر آن   یمها، جان انسان را لگدکوبزوال آن واهمهمنافع دنیوی و 

بـه جـان جهـان و معنـای هسـتی      دهد و در نتیجه قلقـه اتصـالش   میآینگی و طراوت خود را ازدست
و بدون ارتباط با معنای هستی و با روان رنجور، علاوه بر این که نیل به ( 415-1/414)گردد میمسدود
 شده و خیالات را واقعیت پنداشتهگمراهای، آدم خفتهزیستی ممکن نیست، بلکه چنین قالی و نیکنیک

تنهـا قاصـل و دسـتاوردی    نـه ؛ که (1/417) پردازدها میو به تعامل با آن و مثلاً دیو را قور تصورکرده
گردد. مولانا راه رهایی از این خفتگـی و  میچار خسران و رنج شده و عمرش تباهبرای او ندارد، بلکه د
داند که وارسته های کاملی میها و انسانتوسل به سایه خدا در زمین یا همان دلیل رهایی از خیالات را

  (.  427-1/425) ینداز دنیا و پیوسته به خدا
 

ــال  ــدکوب خیـ ــه روز از لگـ ــان همـ  جـ
 

 وز زیــــان و ســــود وز خــــوف زوال 
 

ــر نــی صــفا مــی ــی لطــف و ف  مانــدش ن
 

 ــ  ــی بـ ــفر ه نـ ــمان راه سـ ــوی آسـ  سـ
 

  (1/414-415) 
ــال  ــد مح ــت  ب ــا بجس ــو دنی ــت ک  ی جس

 
 قـالی جسـت، کـو عقبـی بجسـت       نیک 

 
  (1/983) 

 ـ   مـی مطرح در قصه تصورات مرد قازم نیز همین مضمون، ه بـازتعریفی از  شـود. مولانـا ضـمن ارائ
 دوراندیشی به این معنی که انسان دنیا را، نه محل امن و آرام و قرار و ثبات دائم، که مکانی بدانـد کـه  

عـدم قطعیـت ویژگـی بـارز آن اسـت و هـر لحظـه و از هـر          ای راهری، ناپایداری وهرغم جاذبهعلی
خدا  که انسان در هر لحظه کندمیاقتضا . چنین نگاهیکندمینواع بلا و آزمون انسان را تهدیدای اگوشه
سـت،  شیر قضا گرفتـار ا  در پنجهدر همان قالی که انسان  ، من و پناه خود بداند. با وجود اینمأرا تنها 

هـای دنیـا و   آینده اندوهبار، به شـورابه جاذبـه   خیال و واهمه جای یاری جستن از خداوند، از فکر وبه
قـال،   تأکید بر قضور در لحظهکند. مولانا ضمن میروزگارش را در غم سپریخواهی فرورفته و بیش

کنـد، گنجینـه   دراکاو یـاری جویـد و قضـور او را ا   معتقد است که اگر انسـان خـدا را بشناسـد و از    
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ها به جـان جهـان راه خـلاص و نجـات را     کرده و با اتصال آنخود را کشف نیروهای معنوی و درونی
ی کـه  رود. بنابر این از یک سو انسانمیقالی و بهباشی پیشسوی نیکبه( و 2204-3/2209یابد )درمی

گر انسانی که خدای خـود را  از سوی دی قوانین هستی را خواهدشناخت،، خدا و به خودشناسی رسیده
، شخـود به  کسی که(. بر این اساس 48: 1402، شناسد )محمودی و همکارانباشد، خود را میشناخته

 کند.        میاش را گم، جهت زندگیمعرفت ندارد جان جهانبه جهان و به 
-بـه  هـم  مولانا برای انسان علاوه بر قواس راهری مشترک بین انسان و قیوان، پنج قـر بـاطنی  

-بنـی  ( و معتقد است که همین قواس درونی است که به50-2/51ل است )ئقا عنوان نوعی توانمندی
(. بـر همـین   67-2/68اسـت ) رمنا سـاخته د کَقَآدم ررفیت ماورای ماده بخشیده و او را مشمول اقراز لَ

معتقد است که انسـان از  (، 1/1031با تشبیه علم الهی به خاتم سلیمان ) ، در داستان شیر و نخجیرانمبنا
شده با گـوش جـان یـا بـه     رابطه با جان جهان و دانش ادراک طری  شناسایی بعد معنوی خود و ایجاد

های فکری و زندگی خـود را  تواند چالش( و هنر کاربرد آن، می3/2197گوش نیک )مولانا، تعبیر خود 
(. بـه همـین   1/1034ود درآورد )ها و موجودات دیگر را زیر نفـوذ و خـدمت خ ـ  کند و پدیدهمدیریت
برد و برای دروازه وجود خود به عالم معنا پیتواند از انسان خودش دروازه معنویت است و می»جهت 

ه »فرماید: همین پیامبر )ص( می بـر ایـن اسـاس    (. 79: 1387)مطهـری،  « مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبّـَ
-ای دریافـت بسا دانش مدرسـه کند، نگران است که چهمی تشوی چه مولانا انسان را به کسب دانشاگر

شده با قواس فیزیکی همیون پوزبندی، مانع دریافت معانی و ققای  الهی از رهگذر نیروهای درونی 
کند که گوش خر )گوش فیزیکی( را کـه توانـایی دریافـت    میدد؛ به همین جهت خواننده را دعوتگر

هـا را دریابـد   هـای معـانی قصـه   ند و با گوش هوش و معنوی، لایـه رموز و معانی را ندارد، غیرفعال ک
-خواهد و پیشدهد که کیست و چه میانسان باید خودش تشخیص(. از منظر مولانا، 1/1035-1032)

شرط آن، آگاهی و طلب درونی فرد برای خودشناسی است. در نتیجه، خداوند از جانـب خـود علـم و    
سـوی  آن، رای و راه و روزنـی بـه   واسـطه بخشد که بهمند میو دغدغهآگاه الهامی به دل هر موجود دل

گونـه کـه   نمایـد؛ همـان  مـی زیستی خود و دیگران را برطـرف ها یافته و مانعی از موانع نیکقل چالش
قـالی یـا   آموزد که مقابله با موانـع درونـی نیـک   چنین مولانا میکرد. همخرگوش چنین مسیری را طی

یر باطن و اژدهای نفر، در توان عقل و هوش و تدبیر بشری نیست و با عنایـت  همان خصم درون، ش
کنـد و بـه   میدر تمام اعضای وجود انسان جاری پروردگار و از طری  ارتباط با جان جهان که نوری را

 (.1374-1/1390گردد )میبخشد، محق ها استعداد و مدد میآن
 

 گفـــت: ای یـــاران! ققـــم الهـــام داد   
 

ــعیف   ــر ضـ ــویی رمـ ــاد ا قـ ــی فتـ  رایـ
 

  (1/1012) 
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ــید و دل را نـــــور داد  قـــــوتم بخشـــ

 
 نــور دل مــر دســت و پـــا را زور داد    

 
  (1/1374) 

 گـردد. بـا مشـاهده   رود و پوستش رنگین میدر قصه شغال و خم رنگ، شغالی داخل خم رنگ می
هـای دیگـر از علـت    غالبیند. ششده و خود را در مقام طاووس برین میجمال و کر و فر خود، مغرور

 سویپرسند و اینکه به درجه اولیای اا رسیده و قصد راهبری مریدان و مردمان به شور و غرورش می
-خواهد که او را سجده. شغال رنگین از آنان می(728-3/721) ای در کار استسعادت را دارد یا قیله

های ذاتـی طاووسـان را   فتارها و توانمندیکنند جهت اثبات ادعایش، رمیکنند. شغالان از او درخواست
طاووس در نگاه مولانا نمـاد انسـان کامـل واصـلی اسـت کـه نشـاط و        (. 775-768) دهدبروزاز خود 

 ها از عالم بالاست:خوشنودی آن
 

ــا کــه «؟بانــگ طاووســان کنــی»  «لا» :گفت
 

 «!خواجـه بـوالعلا   ؟ای طـاووس پر نه» 
 

 خلعــــت طــــاووس آیــــد ز آســــمان
 

 «؟هـا بـدان  ز رنـگ و دعـوی  کی رسی ا 
 

  (3/777-774) 

های فـردی و فطـری خـود را    ها و توانمندیمولانا در این تمثیل  بر آن است که انسانی که ررفیت
نکند و ندانـد کـه کیسـت و چـه رسـالتی دارد، و آنگـاه بـا        هت پیشرفت در زندگی نشناسد و کشفج

هـای خـاص دیگـران بنمایانـد، مکـرش      ها و منشیخودفریبی و دیگرفریبی، خود را انسانی با توانمند
ی شـغالِ  گشـود؛ وقت ـ زیستی نخواهدسوی نیک راهی بهقطعاً شده وشده و دچار رنج و آشفتگی شکارآ

هـا، فـرد   فرد بـودن انسـان  منحصربهکند که به دلیل میتأکیدشود، مولانا میرنگِ طاووس گرفته، متوهم
های متناسب، طری  ی خود با دیگران را بشناسد و با انتخابهاخودش وریفه دارد استعدادها و تفاوت

گونـه  کند. در دفتر پنجم مولانا با بیان این که در جهـان زنـدان  کشفروانی را زیستی و نیکنیل به نیک
کند کـه ایـن   میراهنماییزیستی را به انسان بنمایاند، ندارد که راه و روزن نجات و نیکای وجودپنجره

های پوشیده را به چنین خدا هم راه ؛ وار طری  رهایی خود را بیابدنسان است که یوسفرسالت خود ا
نمایانــد؛ از مقــدمات آن آگــاهی، طلـب، تــلاش و تکاپوســت. خودشناســی، خداشناســی،  انسـانی مــی 

-5/1110کننـد ) میجهان مادی را بـه روی انسـان مسـدود   های فریب خودسازی و آنگاه توکل، روزنه
1109.) 

 گیری نتیجه

، نیروهـای بـاطنی و   هـا نگـرش ها، عواطـف،  ققیقت وجودی، توانمندی اصل و ضرورت شناختن
جایگـاه خـود در   اصل و ویژه شناسایی های وجودی و بهلایهها و تمام ابعاد و قوای ذهنی و کارکرد آن
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شناخت ، هاافتهبنابه یهای فکری مولانا در مثنوی است. هستی و منزل و مقصد انسان، از ستون منظومه
کارسـاز   انسـان هـای مختلـف دنیـایی در صـورتی بـرای      های دیگر است و دانـش شناخت خود مقدمه
اش در بود که در قکم ابزاری، در خدمت شناخت اصل انسان و رساندن او به جایگـاه شایسـته  خواهند

کـه   کسـی ر مولانـا  به بـاو  گردد.میهموارزیستی نیک سویمسیر انسان بهدر این صورت  ؛هستی باشند
از منظـر  . رسـد مـی  کمال انسـانی  کند و به آن زنده باشد، به مرتبهیی خود را شناساییبعد اصیل و معنا

ن او و در ارتباط با خود از درو او،همه چیز از خود ببرد که فرد به این اصل پیمولانا خودشناسی یعنی 
انسـان را نـاآرام   او که معتقد است عواملی که  .ددهمیاو آغازشده و در جهان خارج  نمودیافته و نتیجه

رود مـی  او آمده، به سراغ همهای پیشزنند، درونی هستند، در تمام چالشرا برهم می اوتعادل کرده و 
-مینقـد است، مؤثربودهها او با خودش و علل فردی و درونی و شخصیتی او را که در بروز آن و رابطه
بسـت و ناامیـدی   نماید، او را در بـن میای ترسیممساله انسان را مهم و ریشهکه در عین اینمولانا  کند.
هـای  هـا و چالـه  کـردن ضـعف  بعـد از آفتـابی   کـرده و شناسیدلسوزانه و خردمندانه آسیبکند؛ نمیرها

 خوانـد. او بینی، خودارزیابی و تغییر فرامـی رهنمود و راهکار، او را به خویشتن هوجودی انسان،  با ارائ
داند. مولانا که قال بودن را، فکر و باوری عبث میانتظار تغییر از دیگران و محیط پیرامون و آنگاه نیک

، بـر ایـن   های الهی برابـر نیسـتند  و موهبت هاتوانمندیبرآن است که افراد از جهات مختلف و از نظر 
هـای دیگـری   و محـدودیت ، فرع بر امـور  او راگاهی نادانی انسان و در پی آن عدم خودشناسی  اساس

ابعـاد و   خـود و  نقاط ضعف و قوت در منظومه فکری او، انسان اگر نیروها، عواطف، کند.میمحسوب
دهنـد بشناسـد و تحـت راهبـری و     مـی ها و رفتارهای او را جهـت انتخاب خود را که یساختار وجود

گی عملـی خـود را بـر    و زنـد و استعدادهای فردی خود را کشف و شکوفا کند،  مدیریت خود درآورد
تواند خـود  می و نقشی بنیادی در سطح کیفی زندگی او گذاشته کند،ریزیفهم درستی از خود پیمبنای 
عدم شـناخت   ،زیستی و در ادامه جامعه و جهان را به طرف بالندگی ببرد. از سوی دیگرکسوی نیبهرا 

، روانـی و  هـای فکـری  ج و آشفتگیهای فردی وجودی، رنها و قوتها، عناصر و ضعفابعاد، ررفیت
دهنـد کـه   مـی انسان فرازمانی و فرامکانی ارائههای مولانا تصویری از . اغلب داستانکندزیستی ایجادمی

-ها بازنمایی شدهامروزی هم در آنو فکری انسان مدرن  ، روانیهای قیاتیاقوال و اوضاع و آشفتگی
کرده و مصـداق نمادهـا و   ها همانندسازیهای قصهیتشخصدهد با میامروزی امکانخواننده به است. 
هـا بـا مشـکلات و    ها و اتفاقات قصه؛ میان بحراننشیندب وجوها را در خویشتن خویش به جستسمبل

عبارتی، تجربه زیستی بشر را از های مثنوی و بهمسائل زندگی امروز خود ارتباط ایجادکند. یعنی آموزه
 و به متن زتدگی خود بیاورد.    کردهلابلای متون ادبی خارج
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